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 .محمد احمد طه مشهور به کامَران مُکری از شاعران متعهد معاصر کردستان است

سرودن شعر  ١٩٥٤در محلهی دَرگَزين شهر سليمانی يا سليمانيه به دنيا آمد و از سال  ١٩٢٩او سال 
عنوان تخلص شعری خود برگزيد و بعدها به دليل  نام کامران را به ١٩٥٧وی در سال . را آغاز کرد

مثلثی از سرزمينهای جنوبی درياچهی اورميه يعنی سهگوشهی ( ريشه های خانوادگی که از مُکريان
بدين ترتيب ظهور يک . بود تخلص ادبی خود را به کامَران مُکری تغيير نام داد) مراغه-سقز-اشنويه

 .آن زمان به چشم آمد ه ها و مجلات کردیدر روزنام ١٩٥٧شاعر جديد کُرد در سال 

اين انسان . او در دانشگاههای سليمانی و اربيل تدريس می کرد و از بزرگان ادبيات کردی است
شعری او زير نام  -آثار ادبی. در اربيل دار فانی را وداع گفت ١٩٨٦آزادەمرد در هفتم دسامبر سال 

 :اين عناوين منتشر شدەاند

 )صلح( ئاشتی

 ١٩٥٧) رەآورد( دياری



 ١٩٥٨) آتش زير خاکستر( ئاگر و ژيله

ه سوورە  ١٩٥٩) لالهی آتشين( گو

رە   ١٩٥٩)کرم شب تاب(گوڵ ئهست

 ١٩٦٨) آرزو و رنج( ئاوات و ڕەنج

 ١٩٧١)نيروی سرودە(زەبری هۆنراوە 

 .پس از مرگش تمام آثار او به صورت يک کتاب به نام کامران مکری منتشر شد

  .شعری از وی را به فارسی ترجمه کنم ٢٠١٢من افتخار اين را پيدا کردم که در سال 

همراه چند شعر ديگر از هِمن، صالح ديلان، شُکری " نوبرانهی گل ارغوان"اين شعر او را به نام 
فَضلی، هَژار، جگرخون و قانع پيام آور پايداری را به سفارش کانون نويسندگان کرد در اربيل 

  .کردم ترجمه

مجموعهی ترجمه شده خبری ندارم اما پيشنويس اوليه ی بخشی از نوبرانه ی گل حقيقتا از سرنوشت 
و قطعهی زير بخشی از اين ... را داشتم، تنها به جهت يادگاری ميان کاغذپاره هايم مانده بود ارغوان

. تشار رسمی آن را دارمشعر بلند شاعر ارجمند کرد کامران مکری است که من افتخار ترجمه و ان
 .برای وبسايت ادبی قلم آرزوی بهترينها را دارم که حامی و پشتيبان انتشار آثار ما می باشد

 ١٤لازم به ذکر است که من اين ترجمه را در سالمرگ شادروان کامران مکری انجام داده ام و در 
ون در وبسايت قلم منتشر در صفحه ی فيسبوک خودم منتشر کردم و خوشبختانه اکن ٢٠١٥سپتامبر 
 .شده است

  !متشکرم

 ٢٠٢٣ی مه، ١٤
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 کامران مکری

 آزاد کريمی: ترجمه به فارسی

 

 همچو کوهی اخگرين

 قرار خلق، خروشان



 هزاران ديدە را سرشک برآمد غلتان

 سينه از آتش دل سوزان

 اختران آرام، ريزان

 ...در نم اشکی خونين

 پژواک آوا ملتهب

 دلی درخود توخته نفت انتقام

 تپش نبض مچ آهنين

 !نشايد مردن! نه: نبشت

 بايد که ماند و زيست

  ...همچو کوهی اخگرين
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